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Abstract 
Lexical typology is related to the specific ways in which languages incorporate 

meaning into words. In this way, lexical typology, which deals with words, can be 

considered a sub-branch of semantic typology. Recently, studies in cognitive 

linguistics have shown how body parts act as a source for conceptualizing different 

experiences such as feeling, thinking, etc., and are represented in different ways in 

different cultures. Using words that refer to body parts can help us express our 

feelings more accurately. This study tried to take a look at the lexical typological 

patterns of the role of body names in expressing the emotions of Persian speakers. 

This research may be considered the first typological collection of the figurative role 

of body names in describing emotions. This comparative-analytical study was done 

based on the studies of linguists in this field. For this purpose, 50 sentences of 

linguistic evidence were extracted from Persian language database and some written 

sources and were categorized based on the concept of nouns in expressing emotions. 

It was tried to examine the samples based on their role in expressing emotions. Data 

analysis was done on the patterns proposed by Ponsonnet and Laginha (2020) and 

the most prevalent body names. Moreover, the findings indicated that the words 

"heart", "eye" and "liver" are used more than other words in Persian to express 

feelings; however, in order to make an accurate assessment of this opinion, extensive 

research that combines a culture-specific and cross-cultural approach is needed. 
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 :  یاحساسات در زبان فارس یانها و باندام نام 
 ی شناخترده ینگاه

 1مسئول(  ۀسندی )نو  رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا  یزبانشناس اریدانش ،ییرضا  یوال
 2رانیاصفهان، ا، دانشگاه اصفهان، یزبانشناس  یدکتر  یدانشجو ان،یطاهره ثامن 

 27- 1  صص 
 چکیده 

آن   استهای خاصی  روش   مطالعۀواژگانی    اسیشنرده بر اساس  قالب واژه ها زبانکه  گنجانند. ها میها معنایی را در 
 را  ی. اخآورد حساب  به   معنایی  شناسیرده  رشاخۀیز  توانمی  دارد،  سروکار  واژگان  با  که   را  واژگانی  شناسیرده  بیترتن یابه

زبان در  داده مطالعات  نشان  شناختی  بدن  شناسی  اعضای  که چگونه  مفهوم   عنوانبهاند  برای  تجربه منبعی  های سازی 
های متفاوت بازنمایی های مختلف به شکلکنند و در فرهنگکردن، اندیشیدن و غیره عمل میمختلف مانند احساس

  ی شتریتواند به ما کمک کند تا احساسات خود را با دقت بیبدن اشاره دارد م   ی که به اعضا   یاستفاده از کلماتشوند.  می
ها در بیان اندامشناسی واژگانی نقش نام در این پژوهش سعی بر آن شد که نگاهی به بررسی الگوهای رده.  میکن  انیب

در   هاانداماستعاری نامنقش    یشناخترده  مجموعۀ   نیاولرا شاید بتوان    پژوهش  نی ازبانان داشته باشیم.  احساسات فارسی
شناسان این حوزه ای تطبیقی تحلیلی با استناد به مطالعات زباننظر گرفت. روش پژوهش، شیوه   احساسات در  فیتوص

برخی منابع مکتوب استخراج شد و بر مبنای  و ی از پایگاه دادگان از شواهد زبانجمله  50است؛ بدین منظور، نزدیک به 
نام دستهانداممفهوم  احساسات  بیان  در  سعی  گردید بندی  ها  نمونه ش.  بد  در  که  نقشی  اساس  بر  نظر  مورد  یان  های 

ها صورت گرفته اندامترین نام ها بر اساس الگوی پونسونِت و لاگینها و متداول د. تحلیل دادهوبررسی ش  ،احساسات دارند
ها در زبان فارسی برای بیان احساسات  بیشتر از سایر واژه   جگرو    چشم،  قلب،  دل های  دهد از واژه ها نشان می یافته است.  

 ن ی فرهنگ خاص و ب  کرد یاز رو  یبیترک این نظر، به تحقیقات گستردۀ    قیدق  یابیارزبهره گرفته شده است؛ البته برای بیان  
 نیاز است.  یفرهنگ

ردهاندامنام  ها:کلیدواژه  الگوهای  ردهها،  احساسات،  بیان  سلسلهشناسی،  فرهنگی،  رویکرد  واژگانی،  مراتب شناسی 
  شناختی. رده
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 . مقدمه 1
  1ها اندام کاربرد نام   ، کند که به بهترین نحو تعامل میان شناخت، فرهنگ و زبان را منعکس می   ، های زبان یکی از حوزه 
های ادبی و صنایع  آرایه   عنوان به ها را  انگارانه این عبارت ، با دیدی ساده ن ی ازا ش ی پ (.  2002، 3؛ یو 2004، 2است )مالج 

کند یک موضوع است و اینکه در  کدام بخش از اعضای بدن را درگیر می   ، گرفتند. اینکه احساسات می   نظر   بلاغی در 
  مثلا  موضوع دیگری است.    ، کنیم ها برای بیان احساسات از چه اعضایی از بدن در کلام استفاده می استفاده از واژه 

یک احساس بر کدام عضو بدن بیشترین تأثیر را دارد یک طرف ماجراست و اینکه برای ابراز خشم    عنوان به اینکه خشم  
جوییم خود ماجرایی دیگر است. ولی آیا این دو مقوله ارتباطی  در کلام از چه عضوی از بدن در زبان استعاری بهره می 

 به هم ندارند؟  
  ی بدن مرتبط هستند، استفاده از عبارات   ی ک ی ز ی ف   ت ی با وضع  م ی مستق   طور به احساسات ما    نکه ی واقع، با توجه به ا   در 

  ان ی شکل ممکن احساسات خود را ب   ن ی تر ق ی و دق   ن ی بهتر به  به ما کمک کند تا    تواند ی بدن اشاره دارند، م   ی که به اعضا 
دستانم تکان  ،  زند ی م   ع ی قلبم سر ییم  ممکن است بگو   ، یم کن ی اضطراب م   ا ی   ی احساس ناراحت   ی ، وقت مثال عنوان به   . م ی کن 
باعث  امر    ن ی ا   . اضطراب دارم   ا ی   کنم ی م   ی احساس ناراحت   ییم فقط بگو   نکه ی ا   ی جا به   کشم نفس می   ی سخت به   ا ی   خورد ی م 
  ی استفاده از عبارات   ن، ی . همچن درک شود باشد و احساسات ما بهتر    تصورتر قابل شنونده    ی ما برا   ی جان ی ه   ۀ تجرب   شود ی م 

و به    افتد ی در بدن م   ی که چه اتفاق یم  درک کن   تر ق ی به ما کمک کند که بهتر و دق   تواند ی بدن اشاره دارند، م   ی که به اعضا 
 یم. کن ی به آن را تجربه م   ه ی شب   ی اسات احس   ی ل ی چه دل 

ابتدا مورد    از  زبان   های جهانی  یافتن  هدف  با   متفاوت   ی ها زبان   در  نحوی   و   صرفی   ساختارهای  ۀ مقایس   و  مطالعه 
  داده   خود اختصاص   به   شناسی رده   عنوان   با   را   زبانشناسی   از   ای شاخه   امروزه   و   است   بوده   شناسان زبان   از   بسیاری   ۀ علاق 

  ساختواژه،  و  نحو، معناشناسی  ازجمله   زبانشناسی  های زیرشاخه   سایر  با   مقایسه   در   زبان   شناسی رده   تحقیقات .  است 
  مطالعات   ۀ پای   بر   ها زبان   بندی دنبال رده   به   شناسی رده   نوزده،   قرن   مطالعات   برخلاف .  آید می   حساب به   جدید   دانشی 

  تعیین   همچنین   و   ها زبان   بندی تقسیم   در جهت   ابزاری   تنها   شناسی رده   اما ؛  است   خاص   ی ها زبان   متغیرهای   و   زبانی   بین 
ماهیت   در   روشی   خود   بلکه   نیست،   ها زبان   در   کلی   الگوهای    مطالعات   هدف .  رود می   شمار   به   زبان   شناخت 

  شناسی رده  نظر  این   از .  داشت   توجه   خاص   ی ها زبان دستور   به  کمتر  و  بود  ها جهانی  کشف  بیشتر   آغاز   در   شناسی رده 

 
1. body names 

2. Maalej 

3. Yu 
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  دستور  هدف   زیرا  ؛ کند می  توجه  ها آن   فردی  دانش   و  زبانی سخنگویان  توانش  به  که   دارد  قرار  زایشی   دستور  مقابل   در 
  2معنایی   ۀ نقش   و   1مفهومی   فضای   مفاهیم   معرفی   با   نیز   شناسان رده   اخیرا    .است   ناخودآگاه   دانش   این   به   دستیابی   زایشی 

 (. 2003:133  ، 3کرافت (اند  آورده   وجود   به   خاص   زبان   دستور   از   و هم   زبان   های جهانی   از   هم   بازنمایی   یک 
  ی خ ی و تار   ی زبان ی  ها شه ی ر مختلف با    ی ها فرهنگ خرده ناهمگون و  ی  ها ت ی جمع است متشکل از    ی کشور   ران ی ا 

  ک ی   عنوان به خود    ات ی تجرب   ی رگذار ی در تأث   ران ی ملت ا .  باستان دارد   ی ران ی فرهنگ ا   ق ی طر   از هایی  مشترک که شباهت 
  ز ی منطقه متما   یِ و اسلام   ی عرب   ی و کشورها   ی شرق   ی ا ی آس   ی ها را از فرهنگ   ها آن است که    یی ها ی ژگ ی و   ی ملت دارا 

)ملکیان و دیگران،    ند ی آ ی م   حساب به حساس    ی افراد   عنوان به   ی فرد   ن ی و ب   ی از نظر اجتماع   ان ی ران ی ا   ، ی طورکل به کند  ی م 
نام   . ( 2013 کاربرد  بررسی  سوی  اندام لذا  از  این    ها آن ها  چگونه  اینکه  است.  توجه  درخور  احساسات  بیان  در 
می سازی مفهوم  شکل  از  ها  و  اندام   ک ی کدام گیرد  می از  استفاده  بیشتر  موضوعی  ها  خود  که    تأمل قابل شود  است 

های غالب  با توجه به اینکه گرایش  رو ن ی ا از  ؛ نگارندگان این پژوهش در این مقاله در صدد رسیدن به این مهم هستند 
  ی ر ی کارگ به   مراتب سلسله ،  موردبحث شناختی نشان داد، در بررسی موضوع  رده   مراتب سلسله توان به کمک  ها را می زبان 

 گردد. ها در بیان احساسات در زبان فارسی تعیین می اندام نام 
 :  م ی کن   ی را بررس   ر ی است که سؤالات ز   ن ی هدف ما ا 

 با کدام احساسات مطابقت دارند؟    ب ی شوند و به ترت ی استفاده م فارسی  احساسات در زبان    برای بیان بدن    اعضای کدام  - 1
  ا ی   و باشند    مفاهیم مشترک فرهنگی   مربوط به   توانند ی احساسات م   ی ر ی تصو   ی ها یی بازنما   ن ی ا   ۀ دربار   ی مشاهدات زبان   ا ی آ - 2

 ؟ را نشان دهند   زبانان ی فارس مربوط به احساسات در    ی ها یی بازنما 

 نظری . چارچوب2

  براي   شناسي رده   مطالعات   در   . است   خاص   زباني   متغیرهاي   براساس   ها زبان   بندي رده   شناسي، رده   مطالعات   دف ه 
  - معنایي  تعریف  بیروني،   تعریف  از   منظور . شود مي  ارائه  خاص  متغیر  ک ی  از  بیروني   تعریف  ها زبان  بهتر  بندي دسته 

  از   ها صورت   سري   ک ی   متغیري   هر   براي   بتوان   تا   آورد مي   فراهم   را   ان ک ام   شناسي این رده   مطالعات   اربردي است. ک 
  ک م ک   ه ک بل   شوند مي   بیشتر   نظم   باعث   تنها نه   ها بندي دسته   این   و   رد ک   بندي دسته   را   ها آن   ن ی کاربردتر کم   تا   اربردترین ک پر 

 
1. conceptual space 
2. semantic map   
3. Croft   
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  چیست   ر ی متغ آن    اربرد ک پر   و   غالب   صورت   زبان   آن   در   ه ک   دریافت   بتوان   سریع   بررسي   با   زباني   هاي تحلیل   در   نند ک مي 
  و   شف ک   به   ه ک این   بر   شناسان علاوه رده   ، ترتیب   بدین .  دارد   دیگر   هاي زبان   با   هایي تفاوت   و   ها شباهت   چه   لحاظ   این   از   و 

  نند ک مي   ارائه  نیز   ها آن  با  رابطه   در  توضیحي و   تبیین  پردازند، مي  متغیري   هر  براي  زباني  مختلف   هاي صورت   توصیف 
الگوهایی که از    ژه ی و به های دنیاست؛  الگوهای زبانی موجود در زبان   ۀ شناسی، مطالع منظور از رده   .( 1388  شریفي، ) 

 (. 1:  2003هستند )کرافت،    یی شناسا قابل ها  زبان   ۀ طریق مقایس 
آن هم به این دلیل که    ؛ زبانی واژگان بپردازند یا نه توانند به مطالعه بین شناسان تردید داشتند که آیا می ها رده ا مدت ت 

متقاعدکننده    ی حل راه رسیدند و دست یافتن به  می   به نظر ویژه  های مربوط به واژگان تا حد زیادی زبان مباحث و پدیده 
زبانی متعددی  های اخیر مطالعات بین در دهه   . نمود پذیر نمی این پژوهش امکان   ۀ برای مشخص و محدود کردن حوز 

  1تم - های گوناگون انجام شده است )کاپیوسکایا رچوب نظریه ا در باب واژگان بر مبنای رویکردهای مختلف و در چ 
  زبانی بین   ۀ مطالع   توان می   را   معنایی   شناسی رده   (، 5:  2007،  تم - کاپیوسکایا به نقل از )   ایوانز   اعتقاد   به   (. 3:  2007

.  کنند می   بیان   را   معانی   ها نشانه   طریق   از   چگونه   ها زبان   که   است   مسأله   این   کشف   دنبال   به   که   دانست   مندی نظام 
ها  ها معنایی را در قالب واژه زبان   ها آن شود که بر اساس  های خاصی مربوط می نیز به روش   2اسی واژگانیشن رده 
  معنایی   شناسی رده   ۀ زیرشاخ   توان می   دارد   کار و سر   واژگان   با   که   را   واژگانی   شناسی رده   ، ب ی ترت ن ی ا به   گنجانند. می 

   . آورد   حساب به 
در مورد واژگان    ی زبان   ان ی م   ی آشکار که شامل پژوهش   ت ی واقع   ن ی جدا از ا   ، ی واژگان   شناسی رده از    تعریف دقیق 

( موافق خواهند بود  249:  7419)   3هرر لِ   ف ی شناسان احتمالا  با تعر از زبان   ی ار ی بس   رسد. ی مبهم به نظر می است کم 
[  … است که در آن زبان ]   خاصی   ی ها وه ی ش » مربوط به    ی واژگان   شناسی رده گسترده نقل شده است که    طور به که  

  شناسی رده از    ی ا رشاخه ی ز   توان ی را م   ی واژگان   شناسی رده نظر،    ن ی از ا   . « کند ی م   ی بند را در کلمات بسته   معنایی   مفاهیم 
  ازجمله شود  شناسی واژگانی به مسائل متعددی پرداخته می در رده   شود، ی در نظر گرفت که به واژگان مربوط م   یی معنا 

  های محدودیت   و ها  آن ها و تعامل میان  معیارهای مختلف تشخیص واژه   ، ها های ممکن یا غیرممکن زبان بررسی واژه 
ها و  مربوط به واژه   ی ها افته ی به همان اندازه که    . ها زبان   رممکن ی غ   یا   ممکن   های واژه   گیری در شکل   ویژه   زبان   و   جهانی 

به    ت ی درنها   شناسی رده دارد.    از ی ن   ق ی دق   ی روش همان اندازه به  به  نیز    ی واژگان   شناسی رده خاص مهم است،    ی ها زبان 

 
1. Koptjevskaja-Tamm 

2. lexical typology 

3. Lehrer 
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 ساخته شده است؟   ی مند و بر اساس اصول جهان پردازد: تا چه حد واژگان نظام ی خود م   ی پرسش اصل 

  توان نمی   را   معانی   کدام   و   کرد   بیان   مختلف   های زبان   در   واژه   یک   طریق   از   توان می   را   معانی   کدام   اینکه   این،   بر   افزون 
های دیگری از  نمونه   عنوان به   . است   واژگانی   شناسی رده   در   مطرح   مسائل   ازجمله   نیز   نمود   بیان   واژه   یک   طریق   از   صرفا  

و    2های معنایی بندی ساختار حوزه و مقوله   1ی شدگ ی واژگان وان به مباحث مربوط به  ت می مسائل مطرح در این حوزه  
  (. 6- 5  ، تم - بسیاری موارد دیگر اشاره کرد )کاپیوسکایا 

شوند  های جدید ابداع می همواره واژه و  باشد  پویایی است که دائما  در حال تغییر می   ۀ واژگان زبان ساخت پیچید 
شناسی  های رده به همین دلیل پژوهش  یابند. می   متفاوتی   کاربرد  یا  دهند می   دست  از  را   کاربردشان  قدیمی   های واژه  و 

  معنایی   تغییر   ۀ مطالع   به   محور   تاریخ   واژگانی   شناسی رده   . ی درزمان برخوردارند و هم    ی زمان هم   ۀ واژگانی هم از جنب 
  شناسی رده   اهمیت  بر  تأکید   در  (. 6  : 2007، تم - )کاپیوسکایا   پردازد می   ی شدگ ی واژگان   فرایندهای   و  ی شدگ ی دستور 

شود این شرایط تا حد  ای واژگانی بر اساس رفتار دستوری خاصی مشخص می ی طبقه وقت توان گفت که  می   واژگانی 
است   کنندۀ ن یی تع زیادی   زبان  دستوری  که    . ساخت  است  آن  معنی  به  نکته    در   مهمی   ش نق   ی واژگان ساخت این 

  (. 181:  1990  ، 3لمان )   کند می   ایفا   زبانی   ی شناس رده 
شوند. به  علائم احساسی شناخته می   عنوان به   عباراتی بود که چه    این موضوع ، قدم اول شناسایی  مطالعه   ن ی در ا 

(، در راستای هدف این مطالعه،  0920  5؛ ویرزبیکا 2010  4دلیل عدم توافق علمی برای تعریف احساسات )ایزارد 
  7؛ شرر 1987  6کلور و فاس   ، ی )اورتون   های داخلی شناختی با بعد ذهنی تعریف کردیم وضعیت   عنوان به احساسات را  

 (. 17- 9:  2014  پونسونِت ؛  2013
احساسات  .  ستند ی ن   مشاهده قابل   م ی مستق   طور به و    بوده   ی شناخت روان   ی ها احساسات حالت   ف، ی تعر   ن ی براساس ا 

پشت کردن به    مثال عنوان به )   ی رفتار   علائم   ا قلب ناشی از ترس( ی   تپش )مانند    ی ک ی ولوژ ی ز ی منظم با علائم ف   طور به 
م   ز ی اما متما   ، هنگام قهر( همراه هستند    ا ی   ه ی گر کلماتی مثل    که ی طور به   ؛ شوند ی از خود احساسات در نظر گرفته 

و    سرما مانند    ی ها را از احساسات احساسات آن   ی شناخت   ت ی ماه شوند.  های احساسی محسوب نمی واژه   استدلال 

 
1. lexicalization 

2. taxonomy of semantic field 

3. Lehmann 

4. Izard 

5. Wierzbicka 

6. Ortony, Gerald & Foss 

7. Scherer 
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  کردن موافقت مثال دانستن،    ی ها، برا قضاوت   ا ی )   ی فکر   ی ها ها را از حالت آن   ی ذهن   ۀ لف ؤ کند؛ و م ی م   ز ی متما   گرسنه بودن 
 (. 2021و دیگران،    نژاد )ملائی   کند ی م   جدا   ( ره ی و غ 

هایی که بخشی از وضعیت  یعنی ویژگی   ، روند های فیزیکی به کار می هایی که در توصیف ویژگی ترین مؤلفه رایج 
  ی که بخش   ، نابودی   مانند   یی ها ی ژگ ی و اند از  روند، عبارت طبیعی بدن نیستند و برای نشان دادن یک احساس به کار می 

چند    ا ی دو    صورت به از بدن را  ی که بخش  ، ر یی تغ مانند   یی ها ی ژگ ی و و   کند، ی م  ف ی توص  ره ی و غ   ده ی از بدن را شکسته، بر 
، که  حرکت شود،  ، که بخشی از بدن سخت یا نرم توصیف می مقاومت   کنند، ی م   ف ی توص   ره ی قسمت، متفاوت و غ 

  صورت به ، که بخشی از بدن حالت بدن شود، بخشی از بدن گیر کرده در جایی یا برعکس در حال حرکت تعبیر می 
   شود. کوتاه، بلند یا عمودی و افقی در نظر گرفته می 

شناخته شده    ی شناس جنبه از زبان   ک ی   عنوان به   ی خت سی شنا شنا ( تاکنون، زبان 1980)   1ف و جانسون ا ک ی از زمان ل 
تصورات    دهندۀ نشان  ی زبان های  مؤلفه است که    ن ی ا منظور  را نشان دهد.    گویندگان  ی است که ممکن است درک ذهن 

من احساس    ی به معنا   ت شکم من گره خورده اس مثال  عنوان به   ند ی بگو   سخنگویان اگر  .  هستند گویندگان    ی مفهوم 
، وجود  حال ن ی باا .  نند ی ب ی خوردن م اضطراب و گره   ن ی ب   یی ها شباهت   ها آن است که    ل ی دل   ن ی ، به ا است   کنم ی م اضطراب  

  احتمال دارد .  ست ی متناظر ن   ی مفهوم   ر ی و فعال بودن تص   ی برا   ی ضمانت   ، یی تنها به   ، ی در زبان خاص   ی زبان   ش ی نما   ن ی چن 
شده باشد از ذهن    تصویری   ی زبان   ش ی نما   ک ی آمدن    به وجود که ممکن است باعث    ی با گذر زمان، ارتباط مفهوم 

 . مانده است   ی آن باق   ی فرم زبان   که ی درحال   ؛ باشد   پاک شده و    محو   سخنگویان 
استعاره   ی اساس   های مقوله از    ی ک ی  به  طر   ک ی   ن ی ب   مربوط  از  احساسات،  و  بدن  از  خاص    ی ها پل   ق ی بخش 

عضو    ک ی   ن ی ب   ی ر ی ساز ارتباط تصو نه ی که زم   ی د ی کل   ۀ مقول   ک ی .  ( 2000  ، 3)ایوانز و ویلکینز   است   2کاربردشناختی 
دارای    کند، ی م   ف ی که بدن را توص   ی زبان   عبارت   ک ی است که    ی زمان مورد مربوط به    ن ی ا .  بدن و احساسات است   ن ی مع 

  ف ی را توص   ها آن از    ی ک ی که    ی زبان   عبارت   داد، ی با توجه به هر دو رو   . شود ی نشان داده م   داد ی رو   ن ی ا   را ی ز   ، شود می چند معنا  
د   عنوان به   ی راحت به کند  ی م  به  بس مثال عنوان به   شود. ی م   ر ی تفس   ی گر ی اشاره  در  زبان   ی ار ی ،    سر   ، یی ا ی استرال   ی ها از 

از عبارات   ی ار ی مثبت مانند آرامش همراه است، بس   ی ها هوش با نگرش   که یی ازآنجا عقل است.   گاه ی جا  دهندۀ نشان 
 است. ی  احساسات   ن ی چن   دهندۀ نشان   سر   مربوط به 

 
1. Lakoff and Johnson 

2. pragmatic bridges 

3. Evans & Wilkins 
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  ی معنا   ر یی برقرار کند، تغ   ی از بدن با احساسات ارتباط زبان   ی که ممکن است باعث شود قسمت   ی از عوامل   گر ی د   ی ک ی 
مختلف    ی ها قسمت   ن ی در معنا ب   رات یی تغ   ن ی احساس مرتبط است. ا   ک ی باشد که در حال حاضر با    گر ی عبارت د   ک ی 

مرتبط    ی عبارت احساس   ن ی که در حال حاضر شامل چند   ی زبان   ک ی (. لذا در  1996  نز، ی لک ی )و   ستند ی بدن چندان نادر ن 
  ن ی ب   ی ا رابطه   که ی طور به کند    ر یی تغ   قلب به    شکم از    ی استعار   صورت به عبارت ممکن است    ن ی است، ا   شکم با عبارت  

با    کاربردشناختی پل    ۀ ی و نه بر پا   ی فرهنگ   ۀ رابط   ۀ ی نه بر پا   ی ارتباط استعار   ، مقوله   ن ی در ا   . د ی آ   د ی و احساسات پد   قلب 
 . آمده است   به وجود عبارات    ی معنا   ر یی تغ   ق ی گرفته است، بلکه فقط از طر   شکل   قلب 

ها از طریق آن به بیان احساسات با بخشی  ، راه سومی که در آن زبان یی معنا   ر یی تغ های کاربردشناختی و  علاوه بر پل 
 گیرند. های دیگر می پردازند عبارت قرضی است که از زبان از بدن می 

  ۀ ی و ترس( پا   ی )غم، خشم، تعجب، انزجار، شاد   صلی شده وجود دارد که شش احساس ا   رفته ی تصور پذ   ک ی 
با تغ   ی خاص   ی عصب  ب ( 1992  ، 1)اکمنخاص بدن در بزرگسالان مرتبط هستند    رات یی دارند و  ارتباط    رات یی تغ   ن ی . 

در هنگام ترس    زانوها شود. احساس ضعف در  ی منعکس م   ز ی ما ن   ۀ روزان   ی ها ت ی و احساسات مختلف در فعال   ی ک ی ز ی ف 
در هنگام اضطراب    ی و انقباض عضلان   ی ختگ ی همراه با برانگ   پش قلب ت   ت، ی قرمز شدن صورت همراه با عصبان   ا ی 

  که ی درحال   ؛ شوند ی شناخته م   ی جهان   ات ی تجرب  عنوان به  شتر ی از احساسات هستند که ب  ی از ادراک شخص  یی ها نمونه 
احساس  بیان  در    فرهنگ   به نقش   ی مطالعات کم دارند    ی احساس اصل   شش   بودن   ی اعتقاد به جهان   (، 1992) اکمن  

 . ( 2010  ، 3؛ دِزوکوتو 1988،  همکاران و    2)ماتسوموتو   اشاره کردند 
ها در  اندام ( که با بررسی نام 2020ها ) پونسونِت و لاگین   ۀ در این پژوهش سعی شده است الگوی معرفی شد 

 این عبارات در زبان فارسی قرار گیرد.   ۀ های استرالیایی صورت گرفته است، مبنایی برای مقایس بیان احساسات در زبان 

 تحقیق   ۀ . پیشین 3
هرچند در این زمینه مطالعاتی صورت  .  است   اندک   بسیار   ها زبان   دیگر   با   مقایسه   در   فارسی   زبان   شناسی رده   مطالعات 

هایی در زبان فارسی انجام  گرفته است ولی بسیار معدود است و گاهی با موضوع مورد تحقیق ما فاصله دارد. نمونه 
 شود. اشاره می   ها آن شده است که در ادامه به  

 
1. Ekman 

2. Matsumoto 

3. Dzokoto 
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( به بررسی تطبیقی امثال و تعبیرات پنج عضو یعنی »سر، چشم، قلب، زبان،  1401جلیلی مرند و همکاران ) 
پردازند. نگارندگان مقاله برای محدود کردن موضوع، اصطلاحات مربوط به  در دو زبان فرانسه و فارسی می  دست« 

کرده  انتخاب  را  انسان  رسیده بدن  نتیجه  این  به  و  در  اند  داشتن  ریشه  علت  به  که  کشوری،    عامۀ فرهنگ اند  هر 
برای هریک از پنج عضو    ایشان   نیستند و برعکس آن نیز صادق است. بهره  ها بی اصطلاحات از نقاط مشترک فرهنگ 

در صورت وجود    ها آن اند؛ معادل فارسی  پژوهش انتخاب کرده   ۀ پیکر   عنوان به ، شش اصطلاح فرانسوی موردمطالعه 
تا    این مسأله  شود که دیده می  طور همان توضیحی در مقابل اصطلاحات فرانسه آمده است.   ۀ داشتن و در قالب جمل 

 حدودی با موضوع مورد نظر ما فاصله دارد. 
) راسخ  ملکی  و  می (  1398مهند  نام که  د  ن ده نشان  فارسی  اصطلاحات  زبان  فرایندهای    واسطۀ به اندامی 

جایی نحوی، جایگزینی و حذف، در سطوح مختلف تغییرپذیرند. تغییرپذیری در سطح نحوی  سازی، جابه اضافه 
مصدر پسایند   صورت به  نحوی،  قلب  مجهول شدگی،  مصدرشدگی،  اسم  و  نقشی،  شدگی  تغییرپذیری  شدگی، 

شود. در سطح معنایی، تغییرپذیری از طریق چندمعنایی و  ای و حذف فعل دیده می اضافه سازی گروه حرف اضافه 
سازی اسم، صفت، قید، جایگزینی  دهد. تغییرپذیری در سطح واژگانی شامل فرایندهای اضافه شدگی روی می ایهام 

های جمع مشاهده  سازی یای نکره و نشانه ـ نحوی نیز اضافه   اسم، جایگزینی فعل و حذف فعل است و در سطح واژی 
 اندام »سر« پرداخته شده است. در این پژوهش با دیدی نحوی به نام   شد. 

اسم    160  اول   ء جز در  را    ست« د »   ام ند ا م نا   زي سا م مفهو   شیوۀ   و   معنايي   تغییرات (  1394معصومه مهرابی و ذاکر ) 
پرداختند    مركب   ت كلما   ين ز غا آ   ء جز   در   ست« د »   ام ند ا   م نا   زي سا م مفهو شیوۀ    سي ر بر   کردند و به   ي س ر مرکب فارسی بر 

.  ست ا  نهفته   ت كلما  ين و... در ا  ف تصر  ، ت ی ک ل ما   ، ی ار نگهد  ، تقابل   قبیل از    ي مختلف   هیم مفا   سي ر فا در    و نشان دادند 
 اندام »دست« پرداخته شده است. شود فقط به تغییرات معنایی نام که در این مقاله دیده می   طور همان 
اند  ( گردآوری شده 1384بنیاد که بر مبنای نگرش دبیر مقدم ) فعل مرکب اندام   176( با بررسی  1390)   ندمکار گ 

معنایی افعال   ۀ نقش هست   هرچند نظیر »دل داشتن«، »گوش کردن«، »سررفتن« و غیره به این نتیجه رسیده است که  
شکل  در  می   د یی تأ قابل تصوری    ی ها واره طرح گیری  مرکب  واقع  در  ولی  شکل است  اصلی  عامل  گیری  توان 

شناسی شناختی در توجیه معنایی تمامی  معنایی افعال مرکب دانست، اما رویکرد معنی   ۀ را هست   1تصوری   ی ها واره طرح 
 تصوری از کارایی لازم و کافی برخوردار نیست.   ی ها واره طرح افعال مرکب، از طریق به دست دادن  

 
1. image schemas 
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اندام مورد تحلیل قرار  نام  9. در این پژوهش  اند انجام داده ( 1390زاهدی و ذهاب ناظوری ) را  پژوهش دیگری 
این مفاهیم در دو زبان    ۀ گرفتند که عبارتند از »چانه، چشم، دماغ، دهان، زبان، سر، گردن، گوش و لب«؛ با مقایس 

ها در  اندام گیرند. نام معنایی مختلف مورد استفاده قرار می   ۀ فارسی و انگلیسی مشخص شد که اعضای بدن در حوز 
با همنشینی در کنار سایر عناصر زبانی از قبیل حروف اضافه، فعل و سایر اسامی نیز    ها المثل ضرب اصطلاحات و  

دارد. در این مقاله    بر عهده کنند و البته بیشترین تأثیر را فعل در ایجاد مفاهیم مختلف  سازی می معانی مختلفی را مفهوم 
 ها نام برده شده است. المثل اندام »سر« در ضرب نیز فقط از کاربرد نام 

پژوهشی با عنوان »واژگان دال بر    . بریم نام می   ها آن از    اختصار به های دیگری نیز انجام گرفته است که  پژوهش 
های بدن در ساختار اصطلاحات گویش راجی« که تحلیلی شناختی است و از سوی احمدی و محرابی  اندام نام 

تصویری در    ۀ ( نیز به »بررسی راهبردهای شناختی استعاره و کنای 1387( انجام شده است و گلفام و ممسنی ) 1389) 
های  اندام های نام ای استعاره اند و پژوهش دیگر مربوط به »مشکلات ترجمه اصطلاحات حاوی اعضای بدن« پرداخته 

 ( است.  1385داخلی بدن در فارسی و انگلیسی« ) 
 شود. های دیگر انجام شده است در ذیل اشاره می ما که در زبان   موردپژوهش به چند مورد مرتبط با موضوع  

»چشم« هستند گویای    ۀ واژ   ۀ هایی که دربردارند ( نشان داده است که هم در انگلیسی و هم در چینی عبارت 2004یو ) 
های مربوط به اعضای دریافتی برای بیان امور انتزاعی، مانند دریافت کردن، اندیشیدن  سازی که مفهوم   اند ت ی واقع این  

 مواجه هستیم.    [ دانستن   مثابه به دیدن  ]   ۀ ها ما با استعار روند. در واقع در این زبان و فهمیدن به کار می 
از تجسم   ی شتر ی ب  ار ی ( ابعاد بس TAتونس )  ی است خشم در عرب  ( نشان داده 2009از سوی دیگر، زهیر مالِج ) 

  ۀ خاص و تجسم آلود   ی تجسم فرهنگ   ، ی ک ی ولوژ ی ز ی تجسم ف   عنوان به   TAدهد. خشم در  ی نشان م را    1ی ک ی ولوژ ی ز ی ف 
  ی از بدن که برا   ی شود که در آن بخش ی باعث بروز خشم م   ی ک ی ولوژ ی ز ی تجسم ف   ، ی س ی به زبان انگل   ه ی . شب د ی آ ی م   ی فرهنگ 
شامل    ی . تجسم خاص فرهنگ رد ی گ ی قرار م  ر ی تحت تأث  ی ک ی ولوژ ی ز ی در واقع از نظر ف  ز ی شود ن ی استفاده م  ی ساز مفهوم 
نوع تجسم    ن ی با احساس خشم در ارتباط هستند. نشان داده شده است که ا   ی از بدن است که از نظر فرهنگ   یی ها بخش 

 . کند ی بر فرهنگ را با استعاره مرتبط م   ی و خشم مبتن   ه ی را با کنا   ی ولوژ ی ز ی بر ف   ی خشم مبتن   ی طورکل به 
  عنوان به شده است. در ابتدا    ی ار ی بس   رات یی و رفتار دستخوش تغ   شه ی زبان، اند   ی مطالعات علم   ر ی مفهوم معنا در س 

  مفهوم اما امروزه  ؛  شود ی م   ل ی ها تبد ده ی ا   ی داده شد و سپس به محصول تداع   ح ی افتد توض ی که در ذهن اتفاق م  ی ز ی چ 

 
1. physiological embodiment 
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گیبز    ۀ آمده است. در مقال   د ی شده است، پد   ی بند صورت   ی ان استعار ی که در ب   ی تجرب   ی بر مبنا   د ی از معنا با تأک   ی د ی جد 
در مورد معنا را با استفاده از    ی مقدمات   ۀ ، مطالع « م ی کن   ی فرهنگ   ی ا ی و وارد دن   م ی اور ی ب   رون ی استعاره را از سرمان ب » با عنوان  

معنا  )ا   آزمون  فرهنگ مختلف  آمر   ی عرب   ، ی آلمان   ، ی ران ی در چهار  م یی کا ی و  در چارچوب  افته ی .  د کن ی ( گزارش  ها 
 اند. شده   ن یی تجسم تب   ۀ ی و نظر   ه ی اول   ی ها استعاره 

  ی شامل اعضا   ی در مورد عبارات احساس   مند نظام   ی شناخت ه رد   ۀ مطالع   ن ی اول   ( 2020)   1پونسونِت و لاگینها   ۀ مقال 
  ی ا ده ی احساسات، پد   ی ر ی تصو   ف ی بدن در توص   ی . نقش اعضا کند ی را ارائه م   ا ی قاره استرال   ی عن ی قاره،    ک ی   اس ی بدن در مق 

مطالعه شامل عبارات    ن ی ا   ی ها است. داده   ج ی را   یی ا ی استرال   ی ها شده است، در زبان   ت ی تثب   ی خوب به که در سراسر جهان  
تا    1970عمدتا  از دهه    ، یی ا ی استرال   ی ها زبان   ی احساسات استخراج شده از اسناد زبان   ی بر بدن برا   ی مبتن   ی ر ی تصو 

در    اند. قرار گرفته   موردمطالعه   ی منبع فرد   80  ی بر رو   مند نظام   ی بررس   ق ی زبان است که از طر   67از    ی ا کنون، در نمونه 
است و   ن ی تر ع ی شا شکم    که   دهند ی رخ م   ی بدن در عبارات احساس   ز ی قسمت متما  30که حداقل   این مقاله، دریافتند 

بدن    ی ها قسمت   ن ی ا   ی ها ی ژگ ی که چگونه و   دهد ی م   نشان مطالعه    ن ی هستند. ا   ی توجه قابل   انگر ی نما   ز ی ن   گر ی ها مورد د ده 
اندام مثال عنوان به   -    های مقوله که کدام    کنند ی م   ن یی تع   ی تا حد   - صورت    ت ی رؤ قابل   ی ها قسمت   ا ی   ی داخل   ی ها ، 

 شده است.   ها آن   ی و مجاز   یی معنا   ی ها ی ژگ ی خود و   نوبه به با احساسات و    ها آن   ی منجر به ارتباط زبان   ی خ ی تار 
ای  گسترده   طور به (  2020پژوهش پونسونِت و لاگینها )   مطالعات انجام شده،   ان ی از م شود  طور که دیده می همان 
های مفهومی  های دیگر برشی محدود به یک بعد از استعاره پردازد و پژوهش ها در بیان احساسات می اندام به نقش نام 

شد و این  رساند. جای خالی این مطالعه در زبان فارسی احساس می اعضای بدن و یا تمرکز فقط بر یک عضو را می 
جویند و لذا بررسی کاربرد  در بیان احساسات خود سود می   ی توجه قابل   طور به در حالی است که ایرانیان از این ابزار  

گیرد و  ها شکل می سازی در بیان احساسات درخور توجه است. اینکه چگونه این مفهوم   ها آن ها از سوی  اندام نام 
 است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.   تأمل قابل رد بیشتری دارد خود موضوعی  ها کارب اندام از نام   ک ی کدام 

 روش پژوهش .  4
گسترده به بررسی    چندان نه تحلیلی است سعی بر آن است برشی کوتاه و  - که از نوع توصیفی در پژوهش حاضر  

  از شواهد جمله    50زبانان داشته باشیم. نزدیک به  ها در بیان احساسات فارسی اندام شناختی نقش نام الگوهای رده 

 
1. Ponsonnet & Laginha 
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برخی منابع مکتوب و پایگاه دادگان از پایگاه دادگان استخراج شد و بر  و    یار مع   ی فارس   ی گفتار   ۀ مکالمات گون ی از  زبان 
زبانی خاص    ۀ اطمینان از عدم تأثیر گون   منظور به تنوع منابع    بندی شدند. ها در بیان احساسات دسته اندام مبنای مفهوم نام 
پدید  رخداد  داده   ۀ بر  تحلیل  است.  بوده  ) مذکور  لاگینها  و  پونسونِت  الگوی  اساس  بر  متداول 2020ها  و  ترین  ( 

باشد تا تبیینی  زبانان و منابع مکتوب می در گفتار فارسی   ها آن ها صورت گرفته است که بر اساس کاربرد زیاد  اندام نام 
شناسان این حوزه  ای تطبیقی تحلیلی با استناد به مطالعات زبان درست در مقایسه با آن ارائه شود. روش پژوهش، شیوه 

های مورد نظر بر اساس نقشی که در بیان احساسات دارند مورد بررسی قرار  است؛ در این پژوهش، سعی گردید نمونه 
 گیرند.  

 ها داده   ل ی وتحل ه ی تجز .  5
بخش،  این  نام   در  احساسات اندام نقش  بیان  در  رده   اجمالی   صورت به   ها  نگاهی    .شوند می   بررسی   شناختی با 

.  م ی کن   ان ی شکل ممکن احساسات خود را ب   ن ی تر ق ی و دق   ن ی بهتر به  به ما کمک کنند تا    توانند ی م   ها اندام نام   اصطلاحات 
ها  زبان   ها آن شود که بر اساس  خاصی مربوط می   های شیوه اسی واژگانی به  شن تر اشاره شد، رده طور که پیش همان 

شناختی  در این پژوهش سعی بر آن است که نگاهی به بررسی الگوهای رده   . کنند واژه بیان می   صورت به معنایی را  
های  اندام هایی را با بررسی نام ادامه، بخش   در   زبانان داشته باشیم. در بیان احساسات فارسی   ها اندام واژگانی نقش نام 

 گیریم. متداول زبان فارسی در بیان احساسات پیش می 

 . دل 1.  5

از دو منبع ناشی شده باشند    کم دست »دل« در زبان فارسی    ۀ های مربوط به واژ سازی این احتمال وجود دارد که مفهوم 
بینی صوفیه. بر اساس طب  (؛ اول طب سنتی ایرانی و دوم، نظام اعتقادی و روحانی مانند جهان 2008)شریفیان،  

ها نظارت  روند که بر عملکرد سایر اندام ترین اعضای بدن به شمار می سنتی ایرانی، »قلب و کبد« در بدن جزء اصلی 
سینا یعنی صفرا، دم، بلغم و سودا، شخصیت فرد تا حد زیادی به مزاج و طبع  ابوعلی   ۀ اخلاط چهارگان   ۀ دارند. در نظری 

رد شود.  های رفتاری خاصی در ف تواند باعث بروز ویژگی طبیعی یکی از این اخلاط در بدن می   ۀ او بستگی دارد و غلب 
  توان ی م شود و با شجاعت تداعی دارد. ردپای این ایده را  برای نمونه این اعتقاد وجود دارد که صفرا در »جگر« تولید می 

مانند  در عبارت  با »قلب« همراه است  و شکیبایی  فارسی، صبوری  مانند »جگر داشتن« دید. همچنین در  هایی 
 (. 2008نازک« )شریفیان،  کوچک یا دل »دل 
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دیگر مفهوم  و  منبع  احمدی  و معنوی است.  اعتقادات روحانی  نظام  فارسی  زبان  بدن در  درونی  اندام  سازی 
(  40تیرانی صوفیه که در دیدگاه سنتی ایرانی ریشه دارد )همان:  ۀ کنند که نسخ ( خاطرنشان می 40:  1998احمدی ) 

  ی جنس   ی ها تفاوت   ن، ی علاوه بر ا (. 2008تأثیر چشمگیری بر روان ایرانی و ادبیات فارسی گذاشته است )شریفیان،  
  ن ی و درک روابط ب  ی زن و مرد در احساس بدن  ن ی ب  ، ی از لحاظ نظر   . است  ز ی برانگ بحث   ز ی احساسات ن  ان ی در درک و ب 

 . ( 2008)شریفیان،    وجود دارد   یی ها تفاوت   ی و حالات عاطف   ی احساسات بدن 
رود. در فارسی برای اشاره به کسی که عاشق  جایگاه عشق به کار می   مثابه به در تعدادی از افعال زبان فارسی »دل«  

گویشوران    ۀ استفاد   ۀ کنند ها منعکس شود. این عبارت داده« استفاده می خسته« یا »دل های »دل شده باشد از عبارت 
های عاطفی نیز به »دل« نسبت  »دل« در بیان مفهوم عشق است. همچنین در این زبان، وابستگی   واژۀ زبان فارسی از  

 ها را در نظر بگیرید: شود، برای مثال این جمله داده می 
 بسته بود. علی به موسیقی دل .  1
 احمد است.   ۀ سپرد مریم دل .  2

 دلبند من است.   ۀ رضا نو .  3

 شود. کندن« بیان می بریدن« و یا »دل هایی مانند »دل های عاطفی نیز با عبارت و در مقابل قطع وابستگی 
چیزی یا کسی توصیف    ، قدرت فریفتن و وسوسه کردن داشته باشد را که  همچنین در فارسی چیزی یا کسی  

انگیز«. انواع مختلفی از  مانند »دلفریب«، »دلربا«، »دلکش« و حتی »دل   ؛ تواند دل را فریب دهد کنند که می می 
 شود. »دل« بیان می   ۀ های عزیز شمردن در زبان فارسی با استفاده از واژ عبارت 
 . یی است او آدم تودلبرو .  4

واژ   به غیر  ایجاد می   یی ها واره طرح »دل«    ۀ از عشق،  نیز  دامنه را  با  تداعی  کند که  و عواطف  از احساسات  ای 
پُر بودن« )یعنی خیلی از کسی  شوند؛ برای نمونه، »به دل گرفتن« )یعنی ناراحت شدن( یا »از دست کسی دل می 

دیگر در اینجا    ی ساز مفهوم شود.  ناراحت بودن( و یا انتقام گرفتن از کسی با عبارتی مانند »دق دل خالی کردن« بیان می 
 چرکین بودن« همراه است که به معنای ناراضی بودن از اعمال و رفتار کسی است. با عبارت »دل 

گرفته«  توان نام برد. اینکه کسی غمگین و افسرده باشد با عبارت »دل ها »شکستن دل« را می سازی از دیگر مفهوم 
 گوید:  شود و یا اگر کسی خوشحال و سرحال شود می توصیف می 

 دلم باز شد.  .  5
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هایی هستند که وجود این  دل« نیز عبارت زنده«، »دلشاد« و »شوریده شدن«، »دلمرده«، »دل تنگ همچنین »دل 
سازی شده است؛ عبارت »دل تو دلم  صبر نیز مفهوم   مثابه به کنند. از طرف دیگر »دل«  حالات در انسان را توصیف می 

 تابی او دارد. صبربودن فرد و بی نیست« اشاره به بی 
 ها توجه کنید: به این مثال 

 گرده. به دلم افتاده امشب رضا برمی .  6

 شی.  دلم بهم میگه قبول می .  7

شود. برای اشاره به امیدواربودن از »دلگرم« و برای  ها برای اشاره به احساسات درونی افراد استفاده می این عبارت 
چیزهایی را که دوست دارند یا از    معمولا  کنیم. گویشوران فارسی  نداشتن انگیزه برای کاری از »دلسرد« استفاده می 

 ها توجه کنید: دهند. به این مثال متنفرند به »دل« نسبت می   ها آن 
 خواد. دلم بستنی می .  8

 گیره. دلم بهونه می .  9

 خواد با کسی حرف بزنم. دلم نمی   . 10

تأثیر بگذارد تا حدودی  ها نشان می سازی این مفهوم  اگر عاملی روی احساسات فردی  دهند در زبان فارسی 
دلیری و شجاعت   مثابه به شود که روی دل تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر »دل«  سازی می امری مفهوم  صورت به 

کند ولی برای اشاره به کسی که شجاع است  رود؛ عبارت »دل نداشتن« بر نداشتن جرأت دلالت می نیز به کار می 
 گوییم:  می 

 او خیلی دل و جرأت دارد.   . 11

 او خیلی دل و جگر دارد.   -   12

های مختلف  رود. فرهنگ یا اگر »دل« جرأت و خطرپذیری را منعکس کند عبارت »دل به دریا زدن« به کار می 
سازی کنند؛ برای مثال، در زبان چینی »شجاع بودن« با کیسه  ممکن است شجاعت را با سایر اعضای بدن مفهوم 

 (.  2004شود و در این فرهنگ این قسمت از بدن جایگاه جرأت و شجاعت است )یو،  سازی می صفرا مفهوم 

 گوییم: ترسیم می در مواردی که از دیدن منظره یا شنیدن صدایی می 
 دلم ریخت. -   13

 گوییم: های ترسناک می یا برای بیان تجربه 
 دلم از جا کنده شد.  - 14
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 بند دلم پاره شد. - 15
 برای مثال:    ؛ شوند »دل« همراه می   ۀ مربوط به ترحم و همدردی نیز با واژ های  گاهی عبارت 

 هاشو دیدم. دلم به رحم اومد وقتی گریه - 16

 کنند: سازی می ها همدردی با کسی را با »سوختن دل« مفهوم یا برخی عبارت 
 سوزه. دلم براش می -   17

عبارت   از  ناراحت شویم  یا  برنجیم  دست کسی  از  اگر  »دل همچنین  یا  استفاده  »دلخور شدن«  شکستگی« 
کردن« بهره  کنیم و در صدد رفع کدورت هستیم از عبارت »دلجویی  کنیم. در مقابل وقتی از کسی صحبت می می 
سازی  آوری اشاره کنیم از »دل« برای این مفهوم خواهیم به انجام کار دشوار و عذاب بریم. علاوه بر این وقتی می می 

 کنیم: استفاده می 
 احمد برای به دست آوردن این شغل خیلی خون دل خورد.   - 18

  ی ها اضطراب ها و  سازی نگرانی است که برای مفهوم همچنین زبان فارسی به سخنگویان خود این امکان را داده  
 »دل« استفاده کنند. به این جملات توجه کنید:   ۀ خود از واژ 

 دلواپس او شدم. - 19

 دلم شور افتاد.   - 20

های  کند تا تجربه ای مفهومی فراهم می بخشی از بدن برای گویشوران فارسی پایه   عنوان به رسد که »دل«  به نظر می 
 زبانی، اجتماعی، عاطفی و شناختی خود را بیان کنند.  

 چشم .  2.  5

شوند. این اصطلاح گاهی بین اعضای  »چشم عشق است« تداعی می   ۀ در فارسی احساسات تا حد زیادی با استعار 
 ها توجه کنید: رود و به معنای عشق مادر و فرزندی است. به این نمونه یک خانواده مثل مادر و فرزند به کار می 

 مریم نور چشم منه.   - 21

 ترین چیز است.  به این معناست که کسی را آنقدر دوست داریم که مانند چشم ما باارزش 
ای از چشم مواجه هستیم ولی در این زبان »نورچشم« به معنای  سازی ( نیز با چنین مفهوم 2004در چینی )یو،  

 (. در فارسی »نورچشم« با احساسات همراه است.  166  داشتن بصیرت و بینش است )همان: 
 کنیم: سازی می مفهوم   گونه ن ی ا دهد این حس را  زمانی که شخصی نگرش مثبت ما را نسبت به خود از دست می 
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 فلانی از چشم من افتاده است. - 22

 شدن به چیزی و دوست داشتن نیز به کار رود: تواند برای بیان مجذوب علاوه براین در فارسی »چشم« می 
 این لباس چشمم را گرفت.   - 23

شود حس حسادت است. شخصی که به موفقیت  سازی می احساس دیگری که در زبان فارسی با »چشم« مفهوم 
های دیگری نیز وجود  شود. عبارت نظر« معرفی می تنگ« یا »تنگ »چشم   عنوان به کند  و پیشرفت دیگران حسادت می 

 شود: سازی می دهند در فارسی حسادت با توجه به »چشم« مفهوم دارند که نشان می 

 چشم دیدن ما رو نداره.   - 24

ای که برای همراه شدن »چشم« با حسادت وجود دارد موضوع مجاز مفهومی  رسد انگیزه در اینجا نیز به نظر می 
ای همراه است که طبق آن چشم را دارای قدرت مخرب و  فرهنگی   وارۀ طرح است. همچنین، چشم در فارسی با  

چشم    ۀ ها از واژ سازی هایی مانند »چشم کردن« یا »چشم زدن« بیانگر این نوع مفهوم دانند. عبارت ویرانگری می 
 هستند.  

عبارت    م ی توان ی م ایم،  ایم و یا حساس شده ترسیده   ازحد ش ی ب ای صحبت کنیم که  خواهیم در مورد پدیده وقتی می 
 زیر را به کار ببریم: 

 از وقتی تصادف برادرم را دیدم چشمم ترسیده.   - 25

 توانیم بگوییم: زمانی که بخواهیم از حس مطمئن خود در مورد چیزی صحبت کنیم می 
 مثل چشمام بهش اعتماد دارم.   - 26

 شود.  تر از عبارت »به روی چشم« نیز استفاده می برای نشان دادن اشتیاق خود به برآوردن تقاضا به نحوی مؤدبانه 
  ن ی تر از بزرگ   ی ک ی هستند و    مشاهده قابل بخش    ی دارا   ی دار ی د   عبارات از    ی ، بخش بزرگ « چشم » مربوط به    عبارات 

در رابطه    غالبا  . در زبان فارسی، »چشم«  بدن استفاده شده است   مشاهدۀ قابل از قسمت    ها آن هستند که در  یی  ها بخش 
های جامعه و فرهنگ ایرانی بار معنایی منفی  شود که بنا بر ارزش سازی می های رفتاری و احساساتی مفهوم با ویژگی 

 دارند، مانند حسادت و طمع.  

 های دیگر اندام نام .  3.  5
قسمت بدن در    ترین کاربردی   »شکم«   استرالیا انجام شده است   ۀ ای که در قار در نمونه   که در بالا اشاره شد،   طور همان 
شده است. در    افت ی زبان در سراسر قاره    26بر آن در    ی مبتن   ی عبارت احساسات   275و حدود    بود احساسات    ۀ حوز 
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زبان شاهد    12که در سه برابر کمتر و در تنها    باشد ی م   »قلب« احساسات    ۀ در حوز بخش پرکاربرد    ن ی با آن، دوم   سه ی مقا 
 . اند شده ثابت   م، ی دار   ها آن از    ی که مستندات مناسب   ی در اکثر مناطق   « شکم » بر    ی مبتن   ی . عبارات احساس م ی آن هست   ۀ نمون 

که   ی احساسات منف   ا ی ، احساسات نامشخص است، « شکم » بر    ی عبارات مبتن  ی برا  ی معان   ن ی تر از گسترده   ی ک ی 
  ره ی و غ   ی شاد   ، ی از خوشحال   ی احساسات مثبت که شامل حالات   ا ی هستند    ره ی و غ   ی افسردگ   ، ی از ناراحت   ی شامل حالات 

 ی.  مفهوم خنث   ا ی ، و  باشند می 
  ی ها کمتر در زبان   طور به است که  « گلو » ،  نقش مهمی دارد که احتمالا    ی سوم بخش  ،  « شکم و قلب » علاوه بر 

استرالیا انجام شده    ۀ ای که در قار (. در نمونه 2008و همکاران،    ان ی ف ی مختلف جهان به احساسات مرتبط است )شر 
 . شد   افت ی زبان    12در    « گلو » بر    ی مبتن   ی عبارت احساس   41  است 

  شتر ی با ب   سه ی در مقا   ی تازگ به ممکن است    « گلو » احساسات و    ن ی ب   ی ارتباط زبان   دهد ی مشاهدات نشان م   برخی 
  ی همه برا   از   شتر ی ب   « گلو » آمده باشد.    به وجود اند،  قرار گرفته   موردبحث مقاله    ن ی از بدن که در ا   ی گر ی د   ی ها قسمت 

. البته در زبان فارسی همراه با خشم، در مورد بغض یا غم زیاد  شود ی خشم استفاده م   ه نشان دادن احساسات مربوط ب 
 تواند به کار رود در عباراتی مانند: هم می 
 تونم صحبت کنم. بغض راه گلومو گرفته و نمی   -   27

 ( فرسا بودن دردناک و طاقت ) ونه.  سوز ی م منو    ی گلو   ی ز ی چ   - 28
 گلوی او پیش دیگری گیر کرده است. )عاشق کسی شدن(   - 29
 دیگه به گلویم رسیده. )صبر و تحمل کسی تمام شدن(   - 30

 ها اشاره کرد: توان به این نمونه شود که می احساساتی نیز با استفاده از اعضای بیرونی مانند »دست« نیز بیان می 
 )ناامیدشدن از کسی(   شسته.   کس همه و    ز ی چ همه دست از    - 31
 لرزید. )اضطراب و ترس داشتن و نگران بودن( دست و دلش می   - 32
 دست و پای خودش رو گم کرد. )سراسیمه شدن(   - 33
 دست از پا درازتر برگشت. )برای اظهار ناامیدی(   - 34
  ق ی عمدتا  از طر   ی« شان ی گوش، سر و پ هم هستند »   ی توجه قابل   تعداد بدن که    مشاهدۀ قابل   گر ی سه بخش د از  

 . 1ی رفتار   ی ها پل   واسطه به ارتباطشان با فکر و ادراک در ارتباط با احساسات هستند و نه  
 سر منو به درد آورد. )آزردن(   - 35

 
1. behaviour bridges 
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 سرش سوت کشید. )تعجب کردن(   - 36
 باک بودن( سر نترسی داشت. )بی   - 37
 شناخت. )سخت در هیجان بودن( بعد از بُرد مسابقات، سر از پا نمی   - 38

 شود: بینی یعنی »دماغ« یافت می   ی ررسم ی غ   ۀ عباراتی احساسی نیز با واژ 
 داری؟ )سرحال بودن(   ودماغ دل   دماغت چاقه؟   - 39
 سر دماغ آمد. )به نشاط آمدن(   - 40
ها  از زبان   ی م ی ن   با  ی که در تقر   شود ی عطش، حسادت و عشق اشاره م ، اغلب به  « چشم » مربوط به    عبارات در  

  گران، ی و جانبدار د   ی احساسات منف  ی برا ها  در برخی زبان واضح   طور به  ی« ن ی ب » مربوط به   عبارات .  شود ی مشاهده م 
 شوند. ولی در زبان فارسی برای بیان سرحال بودن و شادی استفاده می   ، اند کاررفته به   ، ی خشم و دلسرد   ژه ی و به 

مختلف    ۀ ی با توجه به ناح   وضوح به   شوند، ی م   ف ی توص   »جگر« مرتبط با    عبارات که توسط    ی احساسات خاص 
  با  ی شکم هستند )تقر   ی اعضا   ر ی ها نسبت به سا از استعاره   ی شتر ی نسبت ب   ی دارا   »جگر« مرتبط با    رات ی تعب   . متفاوت است 

 . و حرکت هستند   ی رفتن، دسترس   ن ی ها شامل مقاومت، از ب استعاره   ن ی (. ا 50%
 حمید جگرشو داشت. )شجاع بودن(   - 41
 جگرم آتش گرفت. )بسیار متأثر شدن(   - 42
 جگرم برای دیدنش لک زده. )اشتیاق بسیار داشتن(   - 43
 جگرش حال اومد. )احساس نشاط کردن(   - 44
 ناراحت و آزرده بودن( جگرم خونِ. )بسیار  - 45
 جگرش دراومد. )اظهار ناراحتی و رنجش(   - 46
 جگرم رو خورد. )کسی را بسیار ناراحت کردن(   - 47

ها  از زبان   ی ار ی در بس ارتباط نزدیکی دارند.    با ادراک و فکر   شوند، ی م   بیان   « گوش » مربوط به    عبارات   با که    ی احساسات 
ا .  ( 2008  ان ی ف ی شوند )شر ی م   ر ی تعب   ی فکر   ی محل عملکردها   عنوان به در سراسر جهان، سر و مغز   اساس،    ن ی بر 

  گران ی د با    ی رسند به درک و ابراز احساسات اجتماع ی به انجام م   « سر »   اندام که با استفاده از    عباراتی که    د ی وان د ت ی م 
 . ابند ی ی بازتاب م   « سر » قسمت    ن ی از ا   ز ی ن   ی عاطف   ی ها نگرش   ی همچون خشم و شرم و حت   ی احساسات   ؛ مرتبط هستند 

شکم،   نه، ی ، س جگر گلو، »  دهند. ی از خود نشان م   ی توجه قابل   کاربرد ، « قلب »   ازجمله حدود دوازده عضو بدن، 
 های فرهنگی میزان کاربردشان متغیر است.  ی« نیز با توجه به تفاوت شان ی صورت، گوش، سر و پ   ، ی ن ی چشم، ب 
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)شریفیان،    مبهم هستند   ار ی بس   ز ی ن   رود ی به کار م   ی اصطلاحات بدن که در زبان فارس   انه، ی گرا ساخت   دگاه ی در د 
و معده است    -   موتور بدن   - »قلب«    جایگاه و    ی اندام داخل   ی »دل« به معنا   ۀ واژ   ی ، در زبان فارس مثال عنوان به   . ( 2008
محبت، افکار و خاطرات فرد وجود    زه، ی صبر، انگ   ال، ی که در آن احساسات، ام   ی ظرف   ک ی   ی به معنا  گر ی د  ی و از سو 

 (. 2012،  گران ی و د )پیرزاد  دارد  
و    1)نومنما   است همسو    ی جهان   ی الگو   ک ی محور با    کرد ی احساس رو   ک ی   عنوان به   ی احساس خشم در اندام فوقان 

احساس درک شده در    ن ی شتر ی اضطراب و به دنبال آن ترس و خشم ب (.  2005و دیگران،    2؛ بروگلمانز 2014دیگران،  
الگوها   نه ی زم   ن ی ا  به  م   ی جهان   ی است که شباهت  و دیگران،  دهد  ی را نشان    ی انزجار و شاد   . ( 2005)بروگلمانز 

است.    ی جهان   ی الگوها   ه ی نظر شب   ن ی و چانه« بود که از ا   ها گونه صورت »دهان،    ن یی احساسات در قسمت پا   ن ی تر ج ی را 
  ان ی ب   ی الگوها   ه ی شب   رسد ی که به نظر م   دهند ی م   ل ی را تشک   ی ا با کمال تعجب، غم، خشم، اضطراب و ترس خوشه 

 . ( 2014  ، 3چاکراوارتی ) است    ی شرق   ی ا ی آس   ی عاطف 
  ی ک ی نز و همکارانش مطابقت دارد، که نشان داد »انزجار  ا توسط بروگلم   ی ا مطالعه   ی ها افته ی با    ن ی همچن   جه ی نت   ن ی ا 

)بروگلمانز و    شود« ی م   ز ی ها بهتر متما با احساسات بدن در فرهنگ   رسد ی است که به نظر م   ی از احساسات اساس 
  ی که مطابق با الگوها   شوند ی م   افت ی دهان عمدتا  در انزجار    ه ی گوارش و ناح   ستم ی احساسات در س   . ( 2005دیگران،  

 . ( 2014)نومنما و دیگران،  است    ی جهان   ی حس 
  صورت به اعضای بدن در بیان احساسات در جدولی    ۀ رابط بندی از  جمع   (، 2020پونسونِت و لاگینها )   ۀ مقال در  

 زیر بیان شده است: 
 

 
1. Nummenmaa 

2. Breugelmans 

3. Chakravarti 
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 های بومی استرالیا ها و احساسات در زبان اندام نام   ۀبازنمایی رابط -1دول ج

 مشخصات  اعضای بدن احساسات 
 احساسات نامشخص )احساسات خوب/بد(

 احساسات دیگر: خشم، عشق، مهربانی، اندوه و...
 علاقه، حسادت.ترس، 

 و موارد دیگر 

 شکم
اعضای داخلی با  

های پل
 فیزیولوژیک رایج

  قلب عشق، ترس، خشم.

 شده در استرالیای مرکزی( علاقه و عشق )مشاهده 
 شده در دشت غربی( خشم )مشاهده 

  گلو

 در مقایسه با شکم 
 همدلی: دلسوزی، اندوه 

 گرایی: خشم و حسادتخشونت 
 جگر

های قسمت 
بدن  شکمی 

حساس به تغییر 
 معنایی 

 
های اندام

 شکمی
 

 ترکیبی از محورهای معنایی شکم و قلب است 
 عصبانیت، ترس، عشق 

عصبانیت و سایر احساسات منفی مرتبط با دیگران )شکم(. ترس و 
 احساسات مرتبط )قلب( 

 آرزو، عشق و سایر احساسات همدردی )قلب و شکم(

  قفسه سینه

 میل، حسادت یا عشق 
 شگفتی و ترس 

 ثانویه: خشم، شرم و احترام
 همچنین مهربانی

 هاچشم 
های قسمت 

مشاهده بدن  قابل 
 های رفتاریبا پل 

 شباهت به سر و پیشانی دارد 
 شود. اساسا  منفی است و بیشتر برای مسائل اجتماعی استفاده می

  بینی
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 مشخصات  اعضای بدن احساسات 
 احساسات دیگران محور: عصبانی، عبوس... 

 خودخواه، سرسخت، حریص... های اجتماعی: و نگرش 

 پذیری، موافقت پذیری احساسات رفتاری: تطبیق
 لجبازی، بخل، وسواس و احساسات مرتبط با وسواسی 

 گوش 

های قسمت 
مشاهده از  قابل 

های بدن با پل 
 فکری

 شباهت به بینی و پیشانی دارد 
 دارد های اجتماعی قرار طور عمده منفی است و بیشتر در زمینهبه 

مسئولیتی،  های منفی اجتماعی: عدم انطباق، سرسختی، بیویژگی
 گیری اجتماعی خودخواهی، فاصله 

  سر 

 شبیه به سر و بینی است. 
صفات اجتماعی بیشتر منفی: عدم انطباق، لجبازی، خودخواهی،  

 گیری اجتماعیتوجهی به دیگران و فاصله بی
 حسادت دیگر صفات منفی: شوکه شدن، غمگینی و 

  پیشانی 

 
نام د  اینکه  به  توجه  با  فارسی،  زبان  تعداد    عنوان به ها  اندام ر  برای  از بدن  از    نسبتا  عضوی  و    ها واره طرح زیادی 
پایه مقوله  فرهنگی،  می های  ایجاد  مفهومی  می ای  زبان  سخنگویان  آن  طریق  از  و  تجربه کنند  زبانی،  توانند  های 

زیر در    صورت به شود. شاید بتوان جدولی  ها برجسته می اندام اجتماعی، عاطفی و شناختی خود را بیان کنند نقش نام 
 شود. سازی می نظر گرفت که از طریق آن نشان داد چگونه یک عضو از بدن با توجه به قلمروهای مختلف مفهوم 

 های متداول و احساسات در زبان فارسی اندام نام   ۀبازنمایی رابط -2جدول 

 احساسات اعضای بدن

 دل
در بیان مفهوم عشق، ناراضی بودن، صبر، جایگاه اندیشه، برای اشاره به  

 هاها و اضطراباحساسات درونی، دلیری و شجاعت، ترحم و همدردی نگرانی

 جگر
 ابراز علاقه شدید، دوست داشتن

 شجاع بودن 
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 احساسات اعضای بدن
 اظهار ناراحتی

 چشم 

 دوست داشتن
 داشتن بصیرت و بینش

 علاقه به مادیات برای بیان 
 حس حسادت

 ازحد ترسیدهبیش

 گلو
 خشم 

 ناراحتی زیاد 
 عاشق کسی شدن 

 سر 
 آزردن 

 تعجب کردن 
 شجاع بودن 

 دست 
 ناامیدی
 اضطراب

 

برای نمونه    خورد؛ به چشم می   2و جدول    1های جدول  های زیادی بین یافته شود مشابهت که دیده می   طور مان ه 
رود و یا »چشم« برای ابراز حسادت و »گلو«  هایی مثل »قلب« و »دل« برای بیان عشق و ترس و نگرانی به کار می واژه 

بروگلمانز  قطعی باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد.    ۀ برای بروز خشم استفاده شده است. البته برای رسیدن به نتیج 
ارتباط    ق ی دق   ی اب ی ارز   ی برا   د ی با   « ی فرهنگ   ن ی فرهنگ خاص و ب   کرد ی از رو   ی ب ی ترک » توافق دارند که  (  2005) و همکاران  

 به کار رود.   ح ی توض   رقابل ی غ   ی و علائم جسم   افته ی تجسم احساسات درک شده، احساسات    ن ی ب 

 گیری نتیجه .  6
  ی که به اعضا   ی استفاده از کلمات   ن ی بنابرا   ؛ است   در ارتباط   ی ک ی ز ی ف   ت ی وضع   ا احساسات ب   نشان داده شد در این پژوهش  

شود  این موضوع باعث می   . م ی کن   ان ی ب   ی شتر ی تواند به ما کمک کند تا احساسات خود را با دقت ب ی بدن اشاره دارد م 
 تر و بنابراین بهتر درک کند.  شنونده احساس شما را راحت 
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  ف ی بدن را در توص   ی ا عض ا   استعاری نقش    ی، شناخت رده   تحلیلی متعادل از    ۀ نمون   ک ی بر اساس  حاضر    پژوهش 
  که  م ی کرد   ی آور بدن را جمع اعضای  بر  ی مبتن  ی احساس   ۀ جمل  50. ما حدود کند ی ارائه م  زبان فارسی احساسات در 

  ی« شان ی صورت، گوش، سر و پ   ، ی ن ی ها، ب شکم، چشم   نه، ی قلب، گلو، کبد، قفسه س »   ازجمله حدود دوازده عضو بدن  
شود و کاربردهای  استفاده می   وفور به ها در زبان فارسی  اندام برخی نام   دهند. ی از خود نشان م   ی توجه قابل   ی ور بهره 

در زبان فارسی کاربردی ندارد و یا محدود به یک یا دو    اصلا  ها یا  اندام تری دارد مانند »دل و چشم« و برخی نام متنوع 
شود  شان بیشتر در زبان فارسی استفاده می از شکل غیررسمی   ها ام اند شود مانند »گلو یا گوش«. بعضی از نام زمینه می 
 »بینی«.    ۀ مانند واژ 

با دیدی رده  پژوهش که  انجام گرفت این  الگوهای رده   ، شناختی  به  نگاهی  آن داشت  بر  نقش  سعی  شناختی 
های دیگر مانند  گرفته در زبان های انجام پژوهش   ۀ با مقایس   . زبانان داشته باشد ها در بیان احساسات فارسی اندام نام 

های مفهومی در  توان دید که البته با استعاره مشابهی را می   نسبتا  شناختی  عربی تونسی و انگلیسی الگوهای رده   چینی، 
های متداول در  اندام هایی بین نام های زیاد، تفاوت ، با وجود مشابهت حال ن ی باا رویکرد شناختی شکل گرفته است. 

 خورد.  گرفته در زبان انگلیسی به چشم می زبان فارسی و تحقیق انجام 
  ، ها بر اساس ویژگی ارتباط استعاری که با احساسات دارند اندام توان گفت که نام براساس تحلیل انجام شده می 

اندام   مثلا    ؛ شوند بندی می دسته  از  دارای وجه برخی  بیان احساسات شدید و  احساسی قوی   ۀ ها  تری هستند و در 
مانند »قلب و گلو«. دست هیجانی به کار می  نام   ۀ روند  یا  اندام دیگری از  با رفتار  ها مربوط به بیان احساسات توأم 

دیگر به بیان احساسات از طریق عقل اشاره دارند    ۀ های رفتاری هستند مانند »سر، چشم و بینی«. دست پل   اصطلاحا  
یافت که  توان  دیگری نیز می   ۀ شود. البته دست های مربوط به »گوش« که البته در زبان انگلیسی دیده می مانند نام اندام 

تواند برای همان احساسی به  به این صورت که یک عضو از بدن در زبانی می  ؛ کند بیشتر رویکردی فرهنگی پیدا می 
صفرا« به جای »دل« در زبان چینی    ۀ شود مانند »کیس کار رود که در زبان دیگر از عضوی دیگر برای آن استفاده می 

 برای اشاره به مفهوم شجاعت.  
بیشتر از سایر    های »دل«، »قلب«، »چشم« و »جگر« های برگرفته از پیکره دیده شد از واژه طور که در نمونه همان 

در مورد کاربردهای مشترک برخی    توجه جالب   ۀ ها در زبان فارسی برای بیان احساسات بهره گرفته شده است؛ نکت واژه 
تعبیر کرد که تأثیری که یک احساس مشخص مانند    گونه ن ی ا های با فرهنگ مختلف را شاید بتوان  ها در زبان اندام نام 

شود. البته برای  گذارد یکسان است و از تعبیر مشابهی برای آن استفاده می خشم، ناراحتی و علاقه بر آن عضو بدن می 
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  نیاز است.    ی فرهنگ   ن ی فرهنگ خاص و ب   کرد ی از رو   ی ب ی ترک   ۀ این نظر، به تحقیقات گسترد   ق ی دق   ی اب ی ارز بیان  
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